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 چكیده
اساس نظام حداکم بدر مدتن تحلیل ساختگرا با ارز ابی سطوح درون مانرگار متن امکان دستیابی به برداشتی جر ر را بر 

ای برای مطالعات قرآندی بده شناسی جا گاه و ژههای د گر زبانتوانر در کنار دانشکنر ا ن شاخه از تحلیل میفراهم می

نشدینی و های ساختی از روابدط همهای قرآن و تبیین آن بر اساس دوگانگیخود اختصاص دهر. بررسی ساختاری سوره

تحلیلدی و بدر اسداس مفداهیم   -رو نگارنرگان درصردنر تا بدا روش توصدیفیجانشینی مسأله پژوهش حاضر است. ازا ن

نشدینی های معنا ی در متن و مناسبات آن درآ ات بدر محدور جانشدینی و همنظری فرد نانر دو سوسور به کشف تقابل

ای خطدی و جدا گز ن شدره سدبب معندا ی در زنجیدره  -های زبانیدهر در ا ن سوره مؤلفهها نشان میبپردازنر. بررسی

پیوستگی، تراوم، تنوع و گسترش معنا در محورهای مختلف سدوره »الملدک« شدره اسدت. تقابدل میدان خدالق قدادر و 

هدای د گدری از قبیدل تقابدل میدان آفر درگان مخلوقی مملوح تقابل کلان ا ن سوره است که در ز رمجموعه آن تقابل

ها و اوصاف هرکرام، تقابل میان معبدود تواندا و معبدود نداتوان و نیدز بردار/ مؤمن و و ژگیمتمرد/کافر و آفر رگان فرمان

شود. محورهدای چهارگانده تر  افت میهای فرعی ماننر تقابل میان مرگ و زنرگی، آسمان و زمین در سطوح پا ینتقابل

ها و سطوح زبانی متعرد از قبیل، استمرار معنا، تجرد و تجسم تصدو ری، اسدلوب حصدر، اسدتفهام معنا ی سوره در قالب

 انکاری، تکرار و... بازنما ی شره است.
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 تحليل عملية توليد المعنى ف  سورة الملَ 
 ة( مع الترکيز عل  البنيوي)

 الملخص  
ديريرلم ري ل د عيريرلي لونيريربجئ يب قعيريرع يمسيرير لمياتي ل صليريرني ل  خ عيريرنيل يريريرنصي ممبجنعيريرني للمديريرلملي لىي سيرير ن بججيج ديرير يبنيريربج  يو يرير ي لنظيريريربجمي
 لسبجئ يفيي لنص.يیَمسيلها ي ل رعيمسي ل د عليأ ي  صيممبجننيخبجدنيل  ق سيربجتي لقرآنعيرني لىيجبجنيربي  سيربجق ي ل غلمديرني
 لأخر .يده  ي لود ي لحبجليي لىي دصي لونعني لسيرلمقدنيل قيررآ يوتلمضيرعدهبجيبنيربج  يو ير ي ل نبج ضيربجتي لونبجئعيرنيميرسي لس  يربجتي
   ز منيريرنيو لو د يريرن.يليريرا  يدسيريرس ي لم يريربجبي لىيكشيرير ي ل نبج ضيريربجتي ل صلعيريرنيفيي ليريرنصيوو  بجتهيريربجيفيي لآياتيبنيريربج  يو يرير ي ل ويرير دلي

 ل د ع عنيو س نبج   ي لىيم بجهع ي ف دنبجن ي ويسلمسلمقي لنظردن.يتشيرفي ل ق سيربجتي لىي-و ل ز مسياس خ  مي لأسبجلعبي للمد عن
 ل صلعيريرنيفييهيريراهي لسيريرلمقةيتسيريرووتيفييتلم ديريرليو سيرير ير قدنيوتنيريرلمعيوتلمسيريرعي  سيريرنىيفييفيريربجوقيمُ   يريرنيلسيريرلمقةي-أ ي لسنبجديريرري ل غلمديريرن

"    ".ي ل نبج ضيب ي لخبجلمحي لقبج قيو  خ لمقي  ي لمكيهلمي ل نبج ضي لرئعس يفييهاهي لسيرلمقة يواي لسثيرلمقيفيي روعبجتهيربجيو ير ي
تنبج ضيريريربجتيأخيريريرر يمثيريريرلي ل نيريريربج ضيبيريرير ي لخيريريربجلق ي   ير دس/ لميريريربج ردسيو لخيريريربجلق ي  يريريرؤمن /  محعس يوخ يريريربجئصيكيريريرليمنهييريريربج ي
امضبج ني لىي ل نبج ضيب ي ملهي لقبج قيو ملهي لسبججزيوكال ي ل نبج ضبجتي ل روعنيمثلي ل نبج ضيب ي  لمتيو لحعبجة ي لسيبج ي
و لأقضيو يريرير ي  سيريرير لمياتي لأ ث.يايتمثعيريريرلي لمحيريريربجوقي لأقبسيريريرنيل يسيريريرنىيفييأحيريريرمبجليومسيريرير لمياتيلغلمديريريرنيم سيريرير  ةيمثيريريرلي سيريرير ير قدني

يويرفهبج. ل مر قي  سنى ي ل ج د يو ل  لمدري لو ري ي لني ي لح ري ي صس  هبجمي لن   ي
ــ  ي ل د عيريريريرليي ي ل  يريريريربجبعي لسييريريريرلم   ي ل  يريريريربجبعي لخمحيريريريرن يريريريرک ي ل نبج ضيريريريربجتي  ز وجيريريرير   يسيريريريرلمقهين لونعلمديريريريريات المفتاحيــــة:الملمــ

 . يج  س
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 مقدمه

شدود کده ناشدی از شناختی از مباحث نسبتار جر ر در حوزه علم انسانی محسدوب میزبانمطالعات  

های مختلف معرفت است. قرآن کر م به جا گاه زبان و نقش آن در بازنما ی مسائل پیچیره در حوزه

رو از باور مسلمانان، متنی مقرس و اثرگذار برای هدرا ت در زندرگی و سدعادت انسدان اسدت ازا دن

اندر و مطالعدات های مختلف به مطالعده قدرآن پرداختهد رباز انر شمنران با عقا ر گوناگون به شیوه

ها ی ماننر تطبیدق قدرآن بدا ای شاهر رشری روزافزون است که در حوزهرشتهقرآنی با رو کرد میان

های تجربی، تدار خی، اجتمداعی و... اسدت  کدی از علدوم کده موردتوجده انواع علوم حاصل از روش

شناسی ساختگرای سوسدور پر در شناسی است که از عمق مباحث زبانپژوهشگران قرارگرفته نشانه

 آمره است.

ساختگرا ی به گفته رومان  اکوبسن  ک روش و مکتب نیست، بلکه  دک شدیوه انر شده اسدت، 

)پداکتچی، شدره اسدت  اصطلاح ساختار اولین بار از سوی رومان  اکوبسن برای ا ن شیوه انر شه ارائه

عنوان ابدزاری بدرای حدل مسدأله اسدتفاده شدود در ا دن راسدتا توانر بدهساختگرا ی می.  (77:  1388

-1913انر. فرد نان دو سوسدور )کاربردههای مختلف ا ن رو کرد را بهانر شمنران بسیاری در حوزه

عنوان اصل بنیدادی شناسانی است که موضوع ساختار را به( انر شمنر سوئیسی،  کی از زبان1857

نوعی طبیعدی و بدر روی قدوانین شناسی مطدرح نمدود، در ا دن شدیوه موضدوع مطالعده بدهدر زبان

شددره و با ددر کشددف گددردد، ز رسدداختی و اسددتواری اسددت کدده در ناخودآگدداه کدداربران آن نهاد نه

)همدان،  کنندر  ساختارگرا ان مبانی زبان را در درون زبان و نه مرتبط با واقعیات بیرونی جسدتجو می

تنها ی معندادار نیسدت و در ارتبداط بدا عناصدر د گدر مدتن و و بر ا ن باورنر هیچ جزئی به  (  80و78

 .(130، ص:  1375)د انتی،  درنها ت با ر با کل سیستم موردتوجه قرار گیرد 

دهدر و ها ارائه میساختگرا ی به سبب روشی که برای فهم متون به کمک تحلیل ارتباط نشانه 

، (1387)قدائمی نیدا، توانر در تفسیر و فهم قرآن مورداستفاده قرار گیرد منر به معنا مینیز نگرش نظام

نما در تدا نظدام های موجود در متن را بازشناسی میدر ا ن مسیر مفسر مناسبات بین اجزاء و تقابل

معنا ی بین عبارات را کشف نما ر. پژوهش حاضر با استفاده از ا ن داندش بده بررسدی سدوره ملدک 

تر بده بوتده تر و جدامعمثابه متن پرداخته است تا میزان کدارا ی آن دررسدیرن بده فهمدی کامدلبه

توانر افق جر ری برای فهدم و مدراد الهدی آزما ش گذاشته شود، در صورت دستیابی به نکات نو می

 در پیش روی مفسران گشوده شود.

 سؤالات پژوهش

 عناصر زبانی متن در سوره ملک چیست؟ .1

 ا ن عناصر زبانی چه مناسباتی با ساختار متن دارنر؟ .2
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 شود؟معنا در ا ن ساختار چگونه تولیر می .3

 هافرضیه

جملات اسمیه، فعلیده، اندواع اسدتفهام، تکدرار،   :رسر عناصر زبانی متعردی ماننربه نظر می .1

سازی، رخرادهای کنشی، گفتگوهای میان عناصر مدتن و ... متناسدب بدا کاربسدت برجسته

  شره است. معنا ی سوره استفاده

عناصر زبانی متن با  کر گر در تعامل بوده و سبب شکل گیری متن در قالدب  دک سداختار  .2

زبانی با رابطه های مناسب معناساز ماننر هم نشینی می شود، تقابل عناصر زبدانی عنصدری 

برای به نما ش گذاشتن تقابل های معنا ی متن است و به هر  ک از ا ره هدای مدتن ارزش 

 و ژه می دهر.  
با مشخص شرن الگوها و همبستگی های عناصر متن سطوح مختلف متن ترسددیم و تددرو ن معنددا و   .3

های اصلی در نظددام سددوره و  ما هها و بنتوسعه آن در قالبی منسجم ارائه می شود و  با کمک مؤلفه

 ها تولیر و ساخته می شود.سامانرهی روابط مجموع آن

 پیشینه تحقیق

شناسی نو ن در قرآن صورت گرفته است برخی از ا دن مطالعدات از رو کردهای زبانها ی با  پژوهش

گرا ددی و سدداختارگرا ی بدده بررسددی د ددرگاه مباحددث آواشناسددی و موسددیقیا ی، معناشناسددی، نقش

ها بدا توجده بده موضدوع جسدتار حاضدر، اشداره انر، در ادامه به برخی از آنهای قرآن پرداختهسوره

 شود:می

. های قدرآن، درآمدری بدر تفسدیر سداختاری قدرآنساختار هنرسی سدورهخامه گر، محمر.   •

کنر کده هدر سدوره دارای . ا ن مقاله تبیین می13-9. صص  138. ش  1381گلستان قرآن.  

عنوان اندر. بدهمحورهای اصلی و فرعی است که با  کر گر و با هرف اصدلی سدوره در ارتباط

 نما ر.نمونه نمودار محتوا ی سوره ملک را توضیح و تقر ر می

زاده، عباس. بررسی ساختار سوره انسان و دست بنری آ ات آن. کتاب نساج، مر م. اسماعیل •

بنری آ ات درون سوره با چگونگی پیونر آ ات آن و دسته.  55-35. صص  3. ش  1390قیم.  

 توجه به ارتباط لفظی، اسلوبی و بلای و محتوا ی را نشان داده است.

هدای اخلاقدی در مندر مفداهیم و گزارهساختار نظامستوده نیا، محمررضا. جانی پور، محمر.   •
بنددری . اسددتخراج و طبقه82-55. صددص 19. ش 1392پژوهشددنامه اخددلاق. سددوره اسددراء. 

های اخلاقی در سوره اسراء با استفاده از روش تحلیل محتوا و با هرف ارائه  دک مدرل گزاره

 پردازد.نظام اخلاقی برای هرا ت جامع افراد می
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. انجمن علمدی زبدان و ادبیدات پیونر فرم و ساختار با محتوا در سوره تکو رناظمیان، هومن.   •

. در زمینه ساختارهای زبدانی و موسدیقیا ی و ارتبداط 115-97. صص  27. ش  1392عربی.  

 آن با محتوای سوره است.

. بر نظر ده سداختگرا یبررسی و تحلیل سدوره انفطدار بدا تکیدهجیگاره، مینا. صادقی، زهرا.   •

. سداختار سدوره انفطدار را ازنظدر 50-74. صدص  13. ش  1395پژوهشنامه نقر ادب عربی.  

 کنر.محتوا و تفاصیل به شکل موضوعی برون توجه به مسائل بیرون از زبان بررسی می

گیری معندا در سدوره ساختار شدکلخورشا، صادق. مرادی، محمرهادی. حاج مؤمن، حسام.   •
هدای ترجمده در زبدان و . پژوهشمثابه اثری ادبی از د رگاه نظر ده سداختارگرا یکافرون به

 .133-112. صص 15. ش 1395ادبیات عربی.  

تحلیل عناصر ز باشناسی و معناشناسی در معصومی، محمرحسن. شر فی تشنیزی، فاطمه.   •

-95صدص    31. ش  1396شناسدی ادبدی.  ز با ی.  سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرا ی

ناپذ ری شکل و محتدوا را های معنوی سوره قارعه و جرا یهای ادبی و پیام. برجستگی115

 نما ر.به کمک شیوه ساختارگرا ی تبیین می

. پژوهشنامه زبان و تحلیل ساختاری متن سوره الحاقهانصاری، نرگ . شم  الر نی، اعظم.   •

. انسجام ساختاری سوره »الحاقدة« را در سده 178-161. صص  10. ش  1396تفسیر قرآن.  

 سطح موسیقا ی، واژگانی و نحوی در سطح کل سوره و آ ات تبیین نموده است.

تدوان گفدت سدوره مبارکده »ملدک« تداکنون بدا شدیوه های صورت گرفت میبا توجه به بررسی

 ساختارگرا ی موردپژوهش نبوده و ا ن تحقیق مسبوق به سابق نیست.

 تحلیل کاربردی نظریه ساختگرایی

 شناسی ساختگرای سوسورمبانی زبان

هدای علدوم طیف وسیعی از حوزه  1920و    1910زبانشناسی ساختگرا در اوا ل قرن بیستم در دهه  

طورکلی  دک نگداه دروندی، ا سدتا و انسانی را تحت تأثیر قرارداد. نگاه سوسور بده مسدئله زبدان بده

زمانی را بدرای مطالعدات خدود زمانی و درزمانی شیوه همتوصیفی است. سوسور از میان دو شیوه هم

ا ن شیوه، مبتنی بر وضعیت موجود، شواهر عینی از گو نرگان زبان و   (53تا:)نیوتون، بیبرگز ره است  

نمودار نوعی نظم برون مشخصه الزامی بودن است و به روابط منطقی و ذهنی کده عناصدر متقدارن 

. از د درگاه سوسدور زبدان (142-129،  1378)ندک: د سوسدور،  نما در  دهدر، توجده میزبان را پیوندر می

پدذ ر اسدت زمدان عناصدر د گدر امکاندستگاهی همبسته است و ارزش هر عنصر تنها با حضدور هم

و با ر   (116)همان،  ی پیچیره متقابل و دقیق با  کر گر دارنر  زبان رابطهو تمام اجزاء  ک  (165)همان،  

)د  افت از کل همبسته آغاز کدرد و از راه تجز ده بده عناصدر متشدکله و اصدل حداکم بدر آن دسدت
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پردازد مفهدوم . نکته د گری که سوسور بران می(46و  Barry ،2002/1995: 40؛  163: 1378سوسور،

کندر تشدخیص ارزش هدر عنصدر ارزش است وی ارزش را از دو جهت مفهومی و مادی بررسدی می

توانر با  ک انر شه و نیدز درح است هر واژه میها قابلزمان باوجود عناصر د گر و روابط بین آنهم

ای د گر که در تقابل با آن قرار دارد، مقا سه شود پ  هر واژه علاوه بر معنادار بودن از ارزش با واژه

ای برخوردار است و ا ن در مورد واحرهای دستوری زبان نیز صادق است از جهدت مدادی نیدز و ژه

 .(173-161: 1378)نک: دی سوسور،  گردد  ها از  کر گر میهای آوا ی سبب تما ز واژهتفاوت

 ابر و اجزای آن نیز به سبب جا گاهشان در ا ن کل کل  ک ترکیب به سبب اجزا ش ارزش می

انرازه رابطه اجدزاء میدان  کدر گر کل بهای جزء بهاز ارزش برخوردارنر به همین سبب رابطه زنجیره

چرخدر هدا میها و تفاوتچیز بر محدور همانندریدر کار ساخت زبان همه  (184)همان،  اهمیت دارنر  

 .(156)همان،  

کنر ممکن است  ک ها میان عناصر زبان هو ت هر عنصر را مشخص میبنابرا ن روابط و تفاوت

 عنصر برون هیچ تغییری در معنی و آوا، تنها به سبب دگرگونی عنصر مجاورش تغییر  ابر.

نشدینی با توجه به ا ن نکته، سوسدور بده مفداهیم د گدری در زبدان بدا عندوان جانشدینی و هم

سو در زنجیدره گفتدار، واژگدان در ها اشاره دارد، از  کپردازد که هر ک به دسته معینی از ارزشمی

زمدان شونر در ا ن حالدت تلفدظ دو عنصدر در  کها( ترکیب میها و جمله ک توالی خطی )عبارت

. بدرای (177)همان، ها است ناممکن است و ارزش هر واژه در تقابل با عناصر قبل و بعر و  ا هر دو آن

دهر: اعطیته مالار عن ظهدر ای را نشان میمثال واژه » ر« در هرکرام از موارد تغییر معنا ی گسترده

سقط فی  ره   ها متحر شرنر( ر )برون چشمراشت به او مالی بخشیرم( هم  ر علی من سواهم )آن

)پشیمان شر( خلع  ره من الطاعه )سرپیچی کرد( در هر ک از موارد واژه » در« معندی خدود را در 

 زبان است. 1نشینیکنر. ا ن نظم همارتباط با کلمات قبل و بعر از خود در افت می

هدای غائدب د گدری در ذهدن از سو ی د گر ممکن است واژگان حاضر در زنجیره گفتار بدا واژه

ای اشتراح معنا ی و  ا تنها تشابهی در صورت و گونهتوانر بهجا گز ن شونر. واژه جا گز ن شره می

مثال، در  ک جملده مانندر »ذهدب علدی الدی المکتبده« عنوان ا صوت با واژه حاضر داشته باشر. به

توانر بدا »مدر م«  دا تواننر جا گز ن هر ک از کلمات ا ن جمله شونر. »علی« میکلمات د گری می

توانر با »مررسه«، »الجامعه« جا گز ن شود. ا ن همدان چیدزی اسدت کده »حسن« و »مکتبه« می

 .(Harris,1990: 23)نامر  می 2سوسور آن را جانشینی

ای از کندر کده معدانی در  دک مجموعدهای ا دن امکدان را فدراهم مینگرش ساختاری و شدبکه

های نقشی، کارکردی در کنار هم د ره شود ا نکه بین معنای »الف« و معنای »ب« چده ندوع رابطه

 
1 syntagmatic 
2 associative 
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ها و شدود و معندا بدا نسدبتها بدا همدر گر سدنجیره میارتباطی برقرار است؟ در ا ن حالت رابطده

گیرد. سوسور با استفاده از اصول مشابه و عینی هم به افتراقاتی که درون شبکه وجود دارد شکل می

نما ر، تحلیل روابط درون سطوح مختلف زبان پرداخته و هم روابط بین سطوح مختلف را روشن می

 نامر.ها را ساختار میها و ترکیبوی ا ن شبکه بزرگ از انتخاب

 سوره ملک یتحلیل ساختار

متندی موردبررسدی مکدانی و امدور برون -عنوان ابزاری، متن را فارغ از شرا ط زمانیساختارگرا ی به

ای از واژگان متقدارب بدا روابدط صورت شبکهدر ا ن نگرش متن به  (wodak.2009:2)دهر  قرار می

و تمرکز بدر نظدم  (108_107: 1388)رح: مطیع و همکاران، شود نشینی و جانشینی در نظر گرفته میهم

ای از ارتباطدات دروندی را افقی و نیز عمودی است کده شدبکه-صورت خطیها بهآ ات و انسجام آن

گرا اسدت کده ای توجه نرارد که ناشی از تفاوت آن با شیوه نقشکنر و بر قرائن برون سورها جاد می

. در ا دن (145: 1397آبادی، )عدرب  وسدفای برخورداراسدت مکانی از اهمیت و ژه -در آن شرا ط زمانی

شدره و در برخدی مدوارد ها ی که در سراسر سوره پراکنرهها و نشانهمسیر گر زی از کشف کلیرواژه

جای بررسدی عبدارات مدتن دهر؛ نیست و در ا ن نوشتار بدهشود و از  ک واقعیت خبر میتکرار می

هدای موجدود تبیدین صورت منفرد، نظام معنا ی موجود در متن با توجه به عناصدر زبدانی و تقابلبه

 شود تا فرا نر تولیر معنا بازنما ی گردد.می

 واحدهای معنایی اصلی در ساختار سوره ملک

گرفته است در ابتدرا با در بده روابدط میدان ها شکلها و افتراق ازآنجاکه استقرار واژگان بر پا ه تقابل

 افت، بدرای های اصلی و فرعدی دسدتنمود تا در پرتو آن به تقابلها و کارکردشان در متن توجه آن

ها و انسدجام واکداوی صورت متما ز بدازگو ی شدره، پیوسدتگیا ن کار عناصر زبانی ساختار متن به

های متن و درنها ت نظام حاکم بر متن های کلان و فرعی و روابط پنهان میان سازهشود تا تقابلمی

 آشکار شود.

 :شودعناصر زبانی ساختار متن را به چهار دسته تقسیم می
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 5-1از آیه  سازه نخست

 ( را در بردارد، متشکل از افعال ماضی، مضارع، امدر و جملده اسدمیه اسدت.5 -1ا ن سازه که آ ات )

است که در کلام خراونر برگذشته، حدال و آ ندره  تبارک، خلق، زیّنا، جعلنا، اعتدناافعال ماضی:  

لیبلووو ، مووا تووری،  افعال مضارع:   داده است.دلالت دارد. در مورد صیغه متکلم مع الغیر التفات روی

جمله اسمیه که باز بر هر سه زمان دلالت دارد   که دو بار تکرار شره است.  ارجعافعال امر:  .  ینقلب

 شره است.آ ه استفاده  4رسانر و در و ثبوت را می

يْء  ﴿شود و بدا جملده و شروع می  تَـباَرَكَ الُــذِي﴿با قرائت متن در آ ه اول که با   لِّ شــَ وَ عَلـَـال كــلا هــلا
و هر چیز غیدر   الُذِي بيِـَـدِِ  الْملالــْكلا ﴿ ابر تقابلی بین کسی که ملک به دست اوست پا ان می   یَدِيرب 

يْء  ﴿او   مشاهره است، آ ه برای فردی که مالکیت به دسدت اوسدت دو و ژگدی مبدارح قابل   كلالِّ شــَ

يْء  یَــدِيرب ﴿و توانمنر بودن   تَـباَرَكَ ﴿بودن   کندر کده اولدی بدا فعدل ماضدی و را ذکر می  عَلَال كلالِّ شــَ

لِّ ﴿نوعی ثبوت را در ذهن تراعی نما در، در مقابدل بدرای شود تا بهدومی با جمله اسمیه بیان می كــلا
يْء   عنوان وصدف آن توان عرم تواندا ی مطلدق را بدهشود اما میصورت صر ح وصفی بیان نمیبه   شــَ

جابجا ی ارکان و مقرم آمرن جدار و مجدرور خدود    بيِـَـدِِ  الْملالــْكلا ﴿دانست. از سوی د گر در عبارت  

درصرد بیدان مالکیدت و در دسدترس بدودن   بيَِدِ ِ ﴿سازی برای القای معنای حصر  ونوعی برجسته

دار شدرن گیرد و سدبب نشدانهمیشگی آن است که معنا در سطحی بالاتر از حالت عادی شکل می

 گردد.موضوع می

وْتَ ﴿موصول عامل پیوسدتگی دو آ ده بعدری بده آ ده اول اسدت در آ ده بعدری  الُــذِي خَلـَـَ  الْمــَ
شدود کده بدرای دو امدر و ژگی د گر ا ن مالک مطلق که همان خالق بودن است، اظهار می   وَالْحيَاَةَ 

مرگ و زنرگی آمره است که خود نوعی تقابل را به دنبال دارد به کار بدردن فعدل دلالدت برکنشدی 

دهر. بر ن ترتیب خلدق کدردن از صدفات فعدل بودن ا ن امر است و ماضی بودن ثبوت را نشان می

کده شود از سو ی معطوف بودن موت و حیات دلالت برای  گانه بودن خدالق دارد همانمحسوب می

. در ادامده فعدل مضدارع (29:12، ج  1420)ابدن عاشدور،  مرگ را آفر ره همان نیز حیات را آفر ره است  

لا  ﴿ للاوكَلامْ أيَُّكلامْ أَحْسَنلا عَمــَ کنر و آزما شی مستمر را به مخاطبین به حکمت ا ن خلقت اشاره می  ليِـَبـْ

کنر که برای شناسا ی بهتر ن عمل است و نشانگر عامل بودن مخلوقین است امدا خود  ادآوری می

دهدر و بدا بلکه خدود عمدل را موردتوجده قدرار می (13)همان، فرما ر کرام بهتر ن عامل هستیر نمی

 .(14)همان،  استفهام به دنبال ا جاد انگیزه برای افراد به کار نیک است 

شود »عز ز« و »غفور« بودن است کده در راسدتای همدان صدفت صفت د گری که از آن  اد می

درح است و نمود د گری از آن بوده و شامل حال مخاطبدان اسدت کده اکندون بده قر ر بودن، قابل
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انر. همدین واژه بده تقابدل بدین شرهسبب واژه »احسن« به دودسته کارهای نیک و غیر نیک تقسیم

 کنر.ا ن دودسته اشاره می

ها بدا جزئیدات بیشدتری در مدورد تعدراد و چگدونگی رابطده ا دن خالق بودن او در مورد آسمان

و از میان صفات متفداوتی کده بده ذهدن   الُذِي خَلََ  سَبْعَ سََاَوَات  طِباَی ا...﴿شود  ها ذکر میآسمان

 .(16: 29، ج 1420)ابن عاشور،شود که به معنای مشابهت است ذکر می   طِباَی ا﴿رسر  می

يْء  ﴿هر دو آ ه درصرد بیان مصاد ق   يْء  ﴿عنوان جزئدی از آن است به  كلالِّ شــَ لِّ شــَ مدرگ،   كــلا

ها هستنر سپ  با فعدل مضدارع نفدی هرگونده نقدص و خلدل در شونرگان و آسمانحیات، آزما ش

 . مُا تَـرَ ل في خَلِْ  الرُحْْلـَنِ مِن تَـفَاولات  ﴿خلقت را متذکر شره است 

اسدت   الرُحْــَْلـنِ ﴿کنر کده همدان متن، صفتی د گر از ا ن مالک علی الاطلاق و خالق مطرح می

کنر که نبود عیدب و اخدتلاف در نظدام هسدتی ناشدی از گو ا به مخاطب خود ا ن مطلب را القا می

کسی که رحمان است نقصدی در کارهدا ش مشداهره   (29:17، ج  1420)نک: ابن عاشور.رحمانیت اوست  

آ در و ندوعی توسدعه نشینی ا ن عناصر بارحمان به دسدت میشود و ا ن معنا ی است که از همنمی

 رود.معنا ی برای ا ن واژه بشمار می

عِ ﴿فعل امر   کندر کده بدا اسدتفهام انکداری تأمل برای کشف خلل و ناهنجاری را طلب می   ارْجــِ

درواقدع وجدود هرگونده خلدل نفدی   (19:186، ج  1422؛ قوندوی،  223:  10، ج  1427)شدیخلی،  همراه است  

باره ا دن آمره است که دلالت بر درخواسدت چندر ن  كَرُتَيْنِ ﴿شود در آ ه بعر از، تکرار فعل امر می

دهر که حراقل سه بار و به  ک معنى بارهدا تأمل و توجه دارد بنابرا ن قرآن در ا ن آ ات دستور مى

اما اگر بنگر ر و به دنبال نقص و خللی هستیر تنهدا   در عالم بنگر ر و اسرار آفر نش را مطالعه کنیر

یرب ﴿خواری و     خَاسِئ ا﴿ ، با مشداهره چندر ن (170،ص 25)طبرسی، ج شود حیرانی نصیبتان می   حَســِ

، 1417)طباطبا ی، باره برای کشف گسل و ناهماهنگی تنها دچار نارسا ی در د ر و خستگی می شو ر  

، ذکر ا ن صفات برای مخلوق تصر حی برعرم توانمنری او در برابر خالق است چراکده او (351:  19ج  

شود و ا ن خود تقابلی د گدر در تنها با تأمل در ا ن آفر نش و آفر ره ها دچار خستگی و آسیب می

 آ ر.صفات خالق )توانمنری( و مخلوق )ناتوانی( است که در سا ه روابط بین عناصر به دست می

رَ ﴿شود و تکرار در عبارت حفظ می  َّلاُ ﴿با حرف ربط   3و    4پیوستگی بین آ ه   عِ الْبَصــَ بر   ارْجــِ

توان گفت ا ن جمله در آ ه های خالق و مخلوق تأکیر دارد و با نظر به ساختار متن میتقابل و ژگی

تأمل در آفر نش منجر بده نفدی  3دارد ز را در آ ه   3دلالتی بیشتر نسبت به همین جمله در آ ه    4

ن فلاطلــاور  ﴿هر گونه بی نظمی شره که با استفهام انکاری همراه است  رَ ل مــِ اما در   فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تـــَ

تأمل چنر باره گو ا علاوه بر نفی نقص، سبب بروز صفت ناتوانی و حیرانی که ناشدی از ضدعف   4آ ه  
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رَ ﴿شدود  شود که با فعل مضارع بر مستمر بودن ا ن کنش تأکیدر میمخلوق است می عِ الْبَصــَ ُ ارْجــِ َّلا
 . كَرُتَيْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرلا خَاسِئ ا وَهلاوَ حَسِیرب 

ز درا بدا  (29:17، ج 1420)ابدن عاشدور، رسر، مراد تفکر و تأمل اسدت به نظر می   الْبَصَرَ ﴿در مورد  

توان گفت تنها با نگر ستن، بی نقصدی در آفدر نش نمی  فلاطلــاور  ﴿نشین آن مثل توجه به واژگان هم

 شود اما چون د رن بیشتر ن نقش را به عهره دارد به بصر اشاره شره است.آسمان درح می

رلا ﴿جا گز نی واژه  نقلب در   كَ الْبَصــَ توجده اسدت کده بدر جای » رجع« خود قابلبه  ينَقَلِبْ إِليَــْ

 ترادف ا ن دو و گسترش معنا ی » رجع« توجه دارد.

با آ ات قبل از خود است. ا ن آ ه در بردارنره قسم و افعال ماضی اسدت  5»واو« عامل پیونر آ ه 

ََ وَجَعَلْناَهَا رلاجلاوم ا للِّشُياَطِينِ ﴿ نْـياَ بَِِصَابيِ َْ لَُلامْ عَذَابَ السُعِیرِ  وَلقََدْ فيَُـنُا السُمَاءَ الدُّ که دلالت بدر   وَأَعْتَدْ

)حقدی برسدوی، شود  کنر اما التفات صورت گرفته در آن سبب توجه بیشتر در ا ن ز نت میثبوت می

تنها بر ن ترتیب در خلقت او نده  (154:  6، ج  1420؛ صر ق حسن خان،  7:12، ج  1427؛ جمل،  238،:8تا، ج  بی

 خلل و ناسازگاری نیست، بلکه ز نت و ز با ی نیز هست.

﴿ ََ ابيِ کنر و ستارگان که به چدراغ تشدبیه صورت نکره آورده که دلالت بر عظمت میرا به   مَصــَ

عنوان تیرها ی برای آسیب زدن به شیاطین به کدار مدی روندر شره انر غیر از ز نت دادن آسمان به

های د گری هستنر که آ ه در مورد عذاب کنر. شیاطین آفر رهپ  دو و ژگی برای مصابیح ذکر می

ها سخن می گو ر عذاب سوزان برای ا ن گروه آماده شره است که ماضی بدودن دنیوی و اخروی آن

َْ ﴿فعل   ا﴿دلالت بر ثبوت ا ن عدذاب و جا گداه ا شدان دارد. بیدان عدذاب دنیدوی    أَعْتـَـدْ و   رلاجلاومــ 

عِیِر اخروی   ذَابَ الســُ ا ن دسته نشانگر ضعف و ناتوانی ا شان در برابر قررت خراوندر در دنیدا و   ﴿عــَ

شود هر امری که مربدوط بده با دقت در عناصر زبانی روشن می  نوعی تحقیر ا شان است.آخرت و به

اسمیه در متن نمود  افته و افعدال مضدارع، امدر، صورت مثبت با فعل ماضی و جمله خراونر است به

ترتیب سازه اول مسئله مهم  مالکیت  مطلق  خراوندر ا نبه نفی و استفهام مربوط به امورمخلوق است.

کندر و مخاطدب را دعدوت بده تفکدر عمیدق در آن را با اموری مثل آفر نش برون نقصان تبیین می

 کشر.نموده و ناتوانی او را به رخ می

 11-6شامل آیات  سازه دوم متن

شود از افعال ماضدی )کده در کدلام خراوندر برگذشدته، می  11-6ا ن بخش از متن که شامل آ ات   

حال و آ نره دلالت دارد(، فعل مضارع، جمله اسمیه، انواع شرط و اسدتفهام و نفدر ن بدرای ترسدیم 

کفروا، اُلقوا فیها، سمعوا، سأل، لم یأتكم، قالوا،  افعال ماضی:    وضعیت تولیر معنا بهره برده است.
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ذم: بدئ  و .  کنا نسمع او نعقوولافعال ماضی استمراری:  .  تكاد تمیزفعل مقاربه:  .  اعترفوا، ما کنا

 .مورد 4جمله اسمیه: .  سحقاًنفر ن: 

نُمَ ﴿شدود بیان جا گاه منکران ربوبیت آغداز می  ا ن سازه با ذَابلا جَهــَ رلاوا بِــرَ ِِّمْ عــَ وَبِــئْسَ  وَللِــُذِينَ كَفــَ
. سدخن از در سدختی  أَحْسَنلا عَمَلا  ﴿انر و در تقابل باکسانی است که اهل عمل نیک بوده   الْمَصِیرلا 

دهر نما ر. ساختار آ ه نشان میو عذاب بودن دلالت بر ضعف و ناتوانی ا شان در برابر مالک قادر می

سدازی اسدت. همچندین مشکل کافران در امر ربوبیت است. تکرار واژه عذاب برای تأکیدر و برجسته

هماننری جا گاه شیاطین با کافران نشانگر  کسان بودن مشکل ا ن دو گروه است که همان کفر بده 

شود و آ ده خدود سداکت از دلیدل ا دن نشینی کشف میربوبیت است ا ن مطلب با کمک رابطه هم

 همسانی است.

وا﴿ترسیم شرا ط ا شان در هنگام عذاب با فعل ماضی  هم به جهت ماده و هدم بده جهدت   ألالْقــلا

هیأت نشانگر تحقیر و عجز فرد است، و نیز توصیف صرا به شدهیق کده صدرای حمدار اسدت نشدان 

هِيق ا﴿رسر صرای نادانی و نافهمی اسدت، صدراها دهر صرا ی که از جهنمیان به گوش میمی و   شــَ

یرلا ﴿همگی تفصیلی برای   وَهِيَ تَـفلاورلا ﴿تصاو ر دهشتناح   : 29، ج 1420)ابن عاشدور، است   بِــئْسَ الْمَصــِ

22). 

شدود در ا ن میان جهنم مخلوقی د گر است که در مواجهه با انسان کافر بسیار خشدمگین می 

بدروز    الْغـَـيْ ِ ﴿و کنشی شر ر از جهت صرا و تصدو ر و حتدی احساسدات    (3635،:  6، ج  1425)قطب،  

دهر و ا ن تشخص دهر و گو ی قررت درح داشته و آنچه بران مأمور است را با قررت انجام میمی

. مجمدوع ا دن شدرا ط از التهداب و عدرم آرامدش (22: 29، ج 1420)ابدن عاشدور، دادن به جهنم اسدت 

 کنر.برداری میدوزخیان پرده

درصرد بیان عوامل استحقاق ا ن عذاب برای کافران است، پرسش مدأموران جهدنم 11  -9آ ات  

رود برای خوار کردن و نکوهش ا شان خدود عدذابی د گدر بشدمار مدی  سَأَلَُلامْ خَزَنَـتلـاهَا﴿از دوزخیان 

 .(24:  29، ج 1420)ابن عاشور،  گذارد  و حسرت ا شان را به نما ش می  (3635: 6، ج 1425)قطب،

روشنگر آن است که خراونر در خلقت خودش عدرالت را   أَلَمْ يََْتِكلامْ نَــذِيرب ﴿پرسش خزنه جهنم   

از ا ن پرسش و پاسدخ  (10: 29تدا، ج )مراغی، بیرعا ت نموده و حجت را برای کافران تمام نموده است 

شونر که عندوان کافران که، تصر ق و تقر ر ا ن پرسش است، گروهی د گر از آفر رگان شناخته می

انر، شدرهباشنر؛ گروهی که برای هشرار ا ن وضدعیت فرستادهنذ ر را داشته و در تقابل با کافران می

ا شان پ  از پرسش، بلافاصله اقرار به آمرن نذ ر و عملکرد نادرست خود در مواجهه با ا شدان اعدم 

کنندر شره از سوی خرا و حتدی گمدراه دانسدتن ا شدان میاز تکذ ب و عرم پذ رش دستورات نازل

 . فَكَذُبْـناَ وَیلـالْناَ مَا نَـزُلَ ااُلا مِن شَيْء  إِدْ أنَتلامْ إِلُا في ضَلَال  كَبِیر  ﴿
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يْء  ﴿شود اولار با توجه به ساختار متن روشن می  توضیح  همان تکذ ب اسدت   مَا نَـزُلَ ااُلا مِن شــَ

ا ﴿شناختنر، همچندین ا دن سدخنرا می   ااُلا ﴿و ثانیار ا شان در دنیا    (353:  19، ج  1390)طباطبا ی،   مــَ
يْء   ن شــَ تر از معنای لفظی آن دارد، مدراد کافران در ساختار مورد بحث ، معنا ی گسترده  نَـزُلَ ااُلا مــِ

گو یر، ا شان بر ا ن باورنر که خرا اصلار کافران ا ن نیست که خرا چیزی فرستاده اما شما دروغ می

برندر، گو دا او را چیزی نازل نکرده است، بر ن ترتیب هم صرق خبر و هم مخبدر را ز در سدؤال می

ها( و ارسال نذ ر و درنتیجه قدادر بدر بعدث و عدذاب توانمنر بر فرو فرستادن چیزی )قوانین و فرمان

اندر، بلکده تنها ندذ ران سدخنی از سدوی خدرا نیاوردهدانستنر و بر ا ن باور بودنر که نهمنکران نمی

لَال  كَبـِـیر  ﴿های بسیار گمراهی هستنر  خودشان هم انسان که به جهت ضعف در قدوه فهدم و    في ضــَ

تواننر مسیر درستی در زنرگی انتخاب کننر، در واقدع شخصدیت او را ناآگداه دانسدته بده درح نمی

رسدر که با صرا ی که از جهنمیان به گوش میکردنر درحالیهمین سبب عملکرد او را تصر ق نمی

هِي ﴿ و     ﴿های خودشان است، ا شان شناخت نادرستی نسبت به  نافهمی و نادانی از و ژگی   شــَ

 صفات او و نیز نذ ر داشتنر.

کنر و عذاب هدم بده سدبب عدرم که کفر را نسبت به ربوبیت اعلام می  6با توجه به ساختار آ ه  

توان گفت آمرن نذ ر از امور مدرتبط بدا ربوبیدت پروردگدار هسدت کده پذ رش دعوت نذ ر است می

 شناسنر.انر و ا شان تنها الله را میکافران از آن غافل

صورت ماضی استمراری آمره است که دلالت بر دائمی بودن کدنش نادرسدت فعل به  10در آ ه  

نقص کافران است که هم از پذ رش سخنان پیامبران و هم از تعقل و تفکر در آفدر نش و نظدام بدی

و نیز از تفکر در آنچده پیدامبران  (353: 19، ج 1390؛ طباطبدا ی، 12، ص 29)مراغی، ج زدنر  آن. سرباز می

 (36: 29، ج 1420؛ ابددن عاشددور، 353: 19، ج 1390)طباطبددا ی، جسددتنر عنوان منددذر آورده دوری میبدده

للا ﴿و     نَسْمَعلا ﴿همچنین در ا ن ساختار   تنها به معنای شنیرن نیست، بلکه متضمن اطاعت و   نَـعْقــِ

نشینی ا ن برداری سودمنر نخواهر بود و نیز همپیروی کردن است ز را شنیرن و تعقل برون فرمان

ها اسدت کده همدان دوری از نشانگر  کسان بودن کارکرد عملی آن   أَوْ ﴿دو )سمع و تعقل( با واژه  

 عقاب است.

رسر ا نجا تقابل آنچه از اهمیت برخوردار است عمل افراد است و نیز به نظر می  2بر اساس آ ه   

لا  ﴿میان دو عملکرد است عملکرد نیک  نلا عَمــَ و عملکرد ناصحیح که همدان تکدذ ب رسدل و   أَحْســَ

 2شدره اسدت و مدرلول آ ده اتهام زنی به ا شان و عرم توجه و تفکر که در قالب جملده فعلیده بیان

بدا توجده بده  (3636: 6، ج 1425)قطدب،شدود بابیان نوع جزاء و عاقبت، در ا ن دسته از آ ات کامل می

ها در میان همه کافران مشترح بوده توان گفت ا ن شرا ط و واکنشتکرار ضمیرمتکلم مع الغیر می
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کنر که درنها دت منجدر بده دوزخدی امتناعیه دلالت برعرم وقوع ا ن اطاعت می   لَــوْ ﴿است. حرف  

 شود.شرن و هماننری ا شان با شیاطین در جا گاه اخروی می

عدرم    فَــاعْتَرفَلاوا بِــذَنبِهِمْ ﴿شود مدراد از ذندب در  نشین در کلام روشن میاز ساختار و عناصر هم

 اطاعت و توجه به نذ ر و هشرار ا شان است و ا ن اعتراف نمود نرامت، ناتوانی و عجز کافران است.

عِیرِ ﴿ حَابِ الســُ َصــْ دهر پیامر ا ن اعمال نفر ن برای دوزخیان است و ا شددان بددا  »ف« نشان می  فَسلاحْق ا لأِّ

 اعتراف هم، د گر قادر بر رها ی خودشان نیستر و توانا ی برای دفع هیچ نوع آسیبی را از خود نرارنر.

رود در ا ن آ ه با توجه به آ دات قبدل کده درصدرد بیدان توجه آن است که انتظار مینکته قابل 

امدا   «فسحقا للذین کفروا»ها و اعمال کافران است نفر ن را متوجه کافران نموده و بفرما ر  و ژگی

شود ترتیب  ک انتظار ساختاری شکسته میا نشود بهناگهان نفر ن متوجه ساکنان نها ی دوزخ می

و ا ن نشانگر آن است که مراد گو نره در ساختار متن ا ن است کده برخدی از ا دن کدافران ممکدن 

آورنر و از چنین عاقبت سو ی سوی خراونر رویاست در آ نره و با تأمل درآ ات و اطاعت از نذ ر به

عِیرِ ﴿نجات  ابنر. بر ا ن اساس ساختار سوره بده عبدارت  حَابِ الســُ َصــْ حْق ا لأِّ معندا ی بیشدتر از   فَســلا

 توان آن را معنای ساختاری عبارت در نظر گرفت.معنای لفظی آن افزوده است که می

هدا ی کده همچنین در مورد ارتباط آ ه اول ا ن سازه که در مورد ز نت دادن آسدمان بده چراغ

شونر با ادامه آ ده کده سدخن از بخش مسیر هستنر و همچنین مانعی از آسیب شیاطین میروشنی

مثابده کافران و وجود نذ ر و. ممکن اسدت در ا دن سداختار مقصدود ا دن باشدر کده ندذ ران نیدز به

کنندر تدا ها را از آسدیب شدیاطین حفدظ میکنندر و انسدانها ی هستنر که راه را روشدن میچراغ

 جا گاهی هماننر شیاطین نصیب افراد نشود.

 15-12شامل آیات  سازه سوم

آن سدازی و تأکیدر در افعال مضارع، ماضی، امر، جمله اسمیه، استفهام انکاری، برجستهدر ا ن سازه 

 شود.کاررفته است. پیوستگی به کمک حرف عطف و ضمائر ا جاد میبه

وْدَ رَ ــُلام بِِلْغيَــْبِ ﴿شود ا ن سازه با معرفی گروه د گری از آفر رگان آغاز می کسدانی   الُــذِينَ َ ْشــَ

شره که معنا ی بیشتر که از خرای خو ش مستمرار هراساننر برای ا ن مفهوم از واژه خشیت استفاده

از خوف دارد ترسی که آمیخته باعظمت است و از روی آگاهی نسبت به امری اسدت کده از آن بدیم 

پ  ترس ا دن افدراد از روی ندادانی نیسدت ا شدان نسدبت بده صدفات و   (283)راغب، ص  وجود دارد  

های پروردگارشان شناخت دارنر ازآنجاکه زنجیره کلام در مورد عذاب و عقاب و توجده بده توانمنری

های متعرد به ا ن مورد )خشیت( پرداخته است. ازآنجاکه سخن از شرا ط انذار بود و از میان و ژگی

 (354: 19، ج 1390)ندک: طباطبدا ی،جهنم و عذاب، مربوط به امور غیبی است و در جهان ح  نیسدت 

 کاررفته است.به «غیب»برای همین واژه 
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لُــَلام ﴿کندر ا ن گروه در تقابل با کافران هستنر و در ادامه آنچه در انتظار ا شان است را بیان می
رب كَبـِـیرب  رَةب وَأَجــْ شود تا معنا ی بیشتر )حصر( را برسانر و نیز مغفرت نکدره جار و مجرور مقرم می   مُغْفــِ

ای بدالاتر، پاداشدی بدزرگ بدرای آمره تا دلالت بر عظمت و گستردگی آن بنما ر همچنین در مرتبه

شره است که ا ن مورد نیز نکره آمدره اسدت تدا بزرگدی و اهمیدت ا دن پداداش را ا شان وعره داده

که احساس آرامدش و امنیدت  (333: 24، ج 1371؛ مکدارم،27: 29، ج 1420)نک: ابن عاشور،دوچنران نما ر  

است ثبوت و تأکیر   إدُ ﴿برای ا ن گروه به دنبال دارد. بیان ا ن مطلب با جمله اسمیه که همراه با 

رسانر تا ترد ری برای احری باقی نمانر. همچنان که در سازه قبل قررت پروردگدار در عقداب را می

کافران به تصو ر کشیره شر در ا ن سازه توانا ی در پرداخت پاداش به اهل خشیت کده خراشدناس 

هدا تضداد و تقابدل ا دن دو گدروه را در ندوع تفکدر و عملکدرد شود و همه ا نهستنر نیز ترسیم می

 نما ر.تر میروشن

رلاوا بِــهِ ﴿شدود در ادامه آگاهی خراونر به اقوال آشکار و پنهدان را بیدان می وْلَكلامْ أَوِ اجْهــَ رُّوا یـــَ وَأَســِ
دهر که خود اخبدار از همچنین در سازه قبل خراونر از سخنان کافران و خزنه جهنم خبر می   ...

وْلَكلامْ أَوِ ﴿شدره  غیب است. اما نکته جالب آن اسدت در ا دن سداختار از لفدظ امدر استفاده رُّوا یـــَ وَأَســِ
تا  کسان بودن آگاهی خراوندر  (476: 3، ج 1416)سمرقنری، اما معنای موردنظر خبر است     اجْهَرلاوا بهِِ 

و ا دن خدود ندوعی هنجارشدکنی در   (28، ص  29)ابدن عاشدور، ج  به اقوال پنهان و آشکار را بیان نما ر  

ساختار است تا معنا ی بیشتر از معنای لفظی  عنی تساوی ا ن دو امر ندزد خراوندر را القدا نما در و 

گذارد در ا ن ساختار منتفی است. علت ا ن تسداوی آگداهی فرقی که مخاطب بین ا ن دو حالت می

دلاورِ ﴿هاست خراونر به نهان سینه معرفی د گری از اوصاف خراونر که با جمله   إِنهُلا عَلِيمب بِــذَاتِ الصــُّ

 کنر.اسمیه است و دلالت بر ثبوت می

نْ ﴿شود استفهام اسدت  ای که برای پاسخ برگز ره میاما برهان مسئله چیست؟ سازه أَلَا يَـعْلـَـملا مــَ
خبر است؟ خالق بدودن آ ا کسی که ا ن نظام را خلق کرده از کار خود بی   خَلََ  وَهلاوَ اللُطِيفلا الْخبَـِـیرلا 

شود تا او علیم به نهان و آشکار و آگاه به عمق امور باشر. بر ن ترتیدب ارتبداط و انسدجام سبب می

گیدرد و شود و دوگانه علم خالق و عرم علدم مخلدوق شدکل میساختار متن با صرر سوره برقرار می

 شود.وصف لطیف و خبیر با خالقیت او در ا ن ساختار مرتبط می

پدردازد و هدای آن میپ  از بیان خلقت خود انسان به خلقت زمین )مخلدوقی د گدر( و و ژگی

وَ الُــذِي جَعــَلَ ﴿کنر تا انسان را وادار به تأمل و تفکر نما در های ربوبیت را  ادآوری میبرخی نشانه هــلا
ن رِّفْیــِهِ  ا وكَلالــلاوا مــِ وا في مَناَكِبِهــَ ورلا  لَكلاملا الْأَرْضَ ذَللاولا  فاَمْشــلا هِ النُّشــلا ضدمیر »هدو« پیوسدتگی مدتن را   وَإِليَــْ

 کنر.برقرار می
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در ا ن ساختار خالق و مالک مخلوقی را )زمین( در اختیار و تصرف مخلوقی د گر )انسان( قدرار 

ورلا ﴿دهر و نیز تقابل دنیا و آخرت مشهود است زمین و ارزاق آن نمود دنیا و می هِ النُّشــلا توجه به   إِليَــْ

هِ ﴿آخرت و معاد دارد و   به سیر انسان اشاره دارد که مبرأ آن زمین و غا ت آن آخدرت و خدود    إِليَــْ

 خالق است.

برداری برای رفع انواع نیازهای انسدان کننره هرگونه استفاده و بهرهمفهوم و مرلول ذلول تراعی

هدا، آرامدش و. در اعم از ساکن بودن و راحتی حرکت در آن، معادن، انواع عناصر موردنیداز، خوردنی

عنوان مخلوق در برابر خدالق و مالدک و زمین است همچنین به ناتوانی و تحت تصرف بودن زمین به

 آن در برابر خالق اشاره دارد.  (357: 19)طباطبا ی، ج البته مطیع و رام بودن 

شود جملات اسمیه در سازه سوم بیشتر و فعل امر در ا دن سدازه با دقت در ا ن سازه روشن می

 انر.کاررفتهبار بهماننر سازه اول بوده و افعال ماضی و مضارع تنها  ک

  30-16آیات  شامل  سازه چهارم

ساختارهای زبانی استفهام انکاری و جملات فعلیه در ا ن سدازه نمدودی بسدیار دارد. پیوسدتگی بده 

 شود.کمک ضمائر، حروف عطف، اشاره برقرار می

يَ  ــَلاورلا ﴿ ملا الْأَرْضَ فَــإِذَا هــِ فَ بِكــلا مَاءِ أَد َ ْســِ ن في الســُ لَ أَْ  ﴿  أأََمِنــتلام مــُ مَاءِ أَد يلـارْســِ ن في الســُ أَمِنــتلام مــُ
ب ا نشدینی مطدرح اسدت کده از رشدر مدتن بین ا ن دو قسمت آ ده رابطده تدوازی هم   عَلَيْكلامْ حَاصــِ

 جلوگیری نموده است.

آ ات امنیت و آرامشی را که خالق و مالک بدرای انسدان »مخلدوق« در زمدین و آسدمان ا جداد 

دهر تا او را به تفکر وادارد همانطورکه درآ ات ابتدرا ی از او طلدب تأمدل نموده، مورد سؤال قرار می

 شود.می

با فعل مضارع ا ن مفهدوم را کده زمدین زلزلده و شدکاف    أَد َ ْسِفَ بِكلاملا الْأَرْضَ فإَِذَا هِيَ َ لاورلا ﴿

أَد ﴿ شدره بدود.خوردن دائمی نرارد در تقابل با بخشی از مرلول ذلول اسدت کده در آ ده قبدل بیان
 توانر دائمار از آسمان ا شان را تهر ر نما ر.توجه دادن به خطراتی که می   يلـارْسِلَ عَلَيْكلامْ حَاصِب ا

ساختار در مقام بیان تقابلی دوباره بین خالق و مالدک بدا مخلدوق و مملدوح اسدت بده نداتوانی 

ای دوباره به اوصاف  ک خالق و مالک که مخلوق از ا جاد امنیت زمینی و آسمانی برای خود و اشاره

شدود و با ر برای دفع ضرر از مملوح خود توانمنر باشر و نیز تقابلی بین آسمان و زمین در افت می

توانندر هدای خدود میکشدر کده هرکدرام برحسدب و ژگیبرای هرکرام شدرا طی را بده تصدو ر می

 رسان و  ا سودمنر باشنر.آسیب
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فَ نَــذِيرِ ﴿ تـَعْلَملاودَ كَيــْ غیراز معنددای نددذ ر در ا ددن سدداختار توسددعه معنددا ی پیددراکرده و بدده  فَســَ

های طبیعی مانندر رسر حتی حوادث و ناامنیشود به نظر میهشراردهنره و به عقاب نیز اطلاق می

ای برای انسدان محسدوب توانر هشراردهنرههای دنیوی( هم میهای سنگر زه )عذابزلزله و طوفان

حال امنیتی بدوده از سدوی اوسدت، پد  ندذ ر فقدط شود تا توجه نما ر که خالقی هست و اگر تابه

کننر خود آن حوادث و احوال ها را از عاقبت بر آگاه میانسان منذر نیست که بابیان و سخن، انسان

های دنیوی هم نذ ری است که فرد با کمک تعقل و تفکر در ا دن امدور از سدوء عاقبدت دور و عقاب

 شود.می

ای د گدر و بدا عندوان مکدذبین گوندهکدافران به  وَلقََدْ كَذُبَ الُذِينَ مِن یَـبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَادَ نَكــِیرِ ﴿

شود. با توجه به معنا ی که در ساختار آ ه قبل برای نذ ر شونر که انسجام متن حفظ میمعرفی می

کنر که در مقابل ا ن نوع نذ ر نیز تکذ ب صورت گرفته است  عندی به دست آمر ا ن آ ه روشن می

انر که پیامر آن مواجهه با عقاب است کده های دنیوی گذشتگان و آثار آن پنر نگرفتهبا د رن عذاب

رسر معنای تکذ ب نیز گسترش توجه به عقاب گذشتگان نیز نذ ری برای آ نرگان است، به نظر می

گردد و از سدو ی د گدر تقدابلی  ابر و به عرم توجه به عقاب گذشتگان و باور نراشدتن آن بدازمیمی

شدره اسدت کده همدان د گر در ساختار متن بین عملکرد خالق و مخلوق در آ ه به نمدا ش گذاشته

شود، بلکه هر کنشی از سوی تکذ ب مخلوق و عقاب خالق است ا ن تکذ ب سبب ناتوانی خالق نمی

 مخلوق واکنشی جری از سوی خالق را در پی خواهر داشت.

ادَ نَكــِیرِ ﴿و     فَسَتـَعْلَملاودَ كَيْفَ نذَِيرِ ﴿ نشدینی بین ا ن دو عبارت نیز رابطه تدوازی هم  فَكَيْفَ كــَ

پرسشی د گر که دعدوت  نوعی برقرار است عرم توجه به نذ ر در هر دو سطح عقاب به دنبال دارد.به

نَ ﴿نما در  ای متفداوت میهای آفر رهبه تأمل در و ژگی افاُت  وَيَـقْبِ ــْ وْیَـهلامْ صــَ َِ الطُــیْرِ فـــَ رَوْا إِ ا  أَوَلَمْ يـــَ مــَ
یرب  لَلاْسِكلاهلانُ إِلُا الرُحْْلـَنلا  پرنرگان که نوع حرکتشان با د گر موجودات زمیندی فدرق   إِنهُلا بِكلالِّ شَيْء  بَصــِ

اولات  ﴿  3کنر، ا ن آ ه ارتباط بسیاری بدا آ ده  می ن تَـفــَ ِ  الرُحْــَْلـنِ مــِ رَ ل في خَلــْ ا تـــَ دارد کده هرگونده   مــُ

شدره اسدت. کنر و انسجام متن کاملار حفظهای خراونر رحمان نفی میاختلاف و نقص را در آفر ره

دهر تدا بدا ای از مخلوقات رحمان موضوع بررسی قرار میعنوان نمونهآ ه نحوه حرکت پرنرگان را به

توجه بیشتر توانمنری خالق و ربوبیت او آشکار گردد. رحمان در ا ن ساختار مر ر ت پرواز پرنرگان 

داری ا شان در فضا را بر عهره دارد که با عناصر زبانی مانندر نفدی و اسدتثنا برون هیچ نقصی و نگه

همان پاسخی است کده پد    مَا لَلاْسِكلاهلانُ إِلُا الرُحْْلـَنلا ﴿شود. معنا ی بالاتر از معنای لفظی تولیر می

شود و تقابل بین خالق رحمن و مخلوقی که نیازمنر حفظ و بلکه از فرا نر تفکر برای فرد حاصل می

 شود.تأکیر می  كلالِّ شَيْء  ﴿همه موجودات 
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  يَـقْبِْ نَ ﴿و    صَافاُت  ﴿تقابل بین 
هدا کمتدر صدورت نشانگر ا ن است که بسدتن بال  صَافاُت  ﴿در برابر    يَـقْبِْ نَ ﴿به کار بردن فعل   

و ا دن معندا ی   (359:  19، ج  1390)طباطبدا ی،  باشدنر  گیرد حتی در حین پرواز بیشتر گشدوده میمی

 توانست ا ن معنا را برسانر.تنها ی نمیشود و  قبضن بهاست که در ا ن ساختار القاء می

یرب ﴿ يْء  بَصــِ يْء  ﴿علتی برای جمله قبل و رجوعی به ابترا سوره است   إِنهُلا بِكلالِّ شــَ لِّ شــَ وَ عَلـَـال كــلا هــلا
که به هر چیزی قر ر است بده هدر چیدزی دهر. همانصورت کامل نشان میکه انسجام را به   یَــدِيرب 

يْء  ﴿آگاه نیز هست. مقرم آمرن جار و مجدرور   لِّ شــَ معندا ی فراتدر )حصدر اضدافی( بده جملده   بِكــلا

 دهر.می

لـنِ ﴿ ن دلاودِ الرُحْــَْ رلاكلام مــِّ مْ ينَصــلا ــدب لُكــلا وَ جلان لـذَا الــُذِي هــلا نْ هــَ افِرلاودَ إِلُا في  ــلارلاور   أَمــُ لـذَا ﴿ إِدِ الْكــَ نْ هــَ أَمــُ
پیوستگی بین عناصدر مدتن بدا کمدک اشداره و   بَل لجُّوا في علاتلـاوّ  وَنلـافلاور   الُذِي يَـرْفلایلاكلامْ إِدْ أَمْسَكَ رِفْیهَلا 

وّ  ﴿و واژگانی مانندر     الرُحْــَْلـنِ ﴿شره است با تکرار واژه  ضما ر حفظ ور  ﴿و     علاتـــلا انسدجام حفدظ    نلـافــلا

 افته و نوعی ترجمانی جر ر از خصوصیات کافران است و علاوه بر آن مدتن گسدترششود که بهمی

 گردد.شود که درنها ت به  ک هرف بازمیهای متنوعی را بازگو میو ژگی

برقدرار نمدوده و    دلاودِ الرُحْــَْلـنِ ﴿و     الرُحْــَْلـنِ ﴿متن در قالب دو اسدتفهام انکداری، تقدابلی بدین  

شود رحمان کسدی کشر. از ساختار متن در افت میناتوانی معبودهای خیالی کافران را به تصو ر می

 است که قررت بر  اری و رزق رسانی مستمر به مخلوق را دارد که برای معبود کافران منتفی است.

دارندر توجده شدود و نیدز زمدین وقتی به صفت خشیت برای گروهی که به ربوبیدت خدرا ا مان

نما ر نیاز بده تأمدل شود که اشاره به مطیع بودن میعنوان مخلوقی د گر باصفت ذلول معرفی میبه

وّ  ﴿شود خصوصار که در کنار واژگانی مانندر احساس می   لجّــُوا﴿در واژه   ور  ﴿و   علاتـــلا قرارگرفتده   نلـافــلا

سازد که خود تقابلی د گر میدان است که اوج عصیان و گردن کشی و  اغیگری کافران را نما ان می

دو گروه مطیعان و عاصیان است. ا ن رابطه انسجام متن و پیچیرگی مناسدبات میدان آن را روشدن 

 کنر.می

تَقِيم  ﴿ رَا   مُّســْ وَِ  عَلـَـال صــِ ي ســَ ن لََْشــِ دَ ل أَمــُ هِ أَهــْ ي ملاكِبــَا عَلـَـال وَجْهــِ ن لََْشــِ ا ددن آ دده در قالددب   أَفَمــَ

دهر. استفهام انکاری که توبیخ به دنبال دارد. تقابلی بین گروه تکذ ب کننره و تأ یرکننره انجام می

شود هر دو لجاجتی که در آ ه قبل از آن سخن گفته شر در نوع حرکت ا شان به تصو ر کشیره می

ورلا ﴿انر که در  گروه درحرکت و سیر مشترح هِ النُّشــلا شره است اما انتخاب وسوی آن روشنسمت   إِليَــْ

نتیجده امدا نوع حرکت در دو گروه متفاوت است در گروه اول با رنج و سختی واقعی همراه بوده و بی

 تر ن مسیر و رسیرن به مقصود را به دنبال دارد.در گروه دوم با سهولت و در کوتاه

 سازیاستفاده از استعاره برای برجسته
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هِ ﴿ وِ َ ﴿ای برای نوع حرکت است که در تقابدل بدا استعاره  ملاكِبَا عَلَال وَجْهــِ )ابدن قرارگرفتده   ســَ

دَ ل ﴿واژه    .(42:  29عاشور، ج   ای در ا ن ساختار به معنای برتری و تفضیل نیست، بلکه با اسدتعاره   أَهــْ

کنر که اصلار ا ن فرد کافر هدیچ خواهر ا ن معنا را القا مینشین آن شره میکه در زنجیره گفتار هم

و نده آنکده بدر طر قدی درسدت   ملاكِبــَا﴿هرا تی نرارد ز را نه وضعیت او مناسب برای حرکت است 

هِ ﴿قرارگرفته   کده گدروه بینر نه راهدی و نده مقصدری درحالیاست او تنها خودش را می   عَلَال وَجْهــِ

تَقِيم  ﴿مقابل بر طر ق صحیح قرار دارنر  و هم وضعیتی مناسب برای حرکت درست   عَلَال صِرَا   مُّســْ

 . سَوِ َ ﴿

شدره و در تر ن عوامل دوزخی شرن فقران گوش شنوا و عقل بیدرار معرفیدرآ ات ابترا ی مهم

کشدانر غدرور، لجاجدت، تر ن عاملى است که دوزخیدان را بده دوزخ مدىا ن دسته پا انی آ ات مهم

شدود و فاصله گرفتن از حق )نفور( است که سدبب بدربختى و گمراهدى انسدان مدى سرکشى )عتو(

 .(348-346:  24: ج 1371)مکارم،  

 فرمان خراونرگیری گفتمان پیامبر با کافران بهشکل

  (23)   تَشْكلارلاودَ   مُا  یلَِيلا   یلالْ هلاوَ الُذِي أنَشَأَكلامْ وَجَعَلَ لَكلاملا السُمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ ﴿

  (24)   یلالْ هلاوَ الُذِي ذَرأََكلامْ في الْأَرْضِ وَإِليَْهِ تحلاْشَرلاودَ ﴿

  (25)   صَادِیِينَ   كلانتلامْ   إِد  الْوَعْدلا  هَلـذَا  وَيَـقلاوللاودَ مََ ل ﴿

َْ نذَِيرب مُّبِينب ﴿   (26)   یلالْ إِنَُّاَ الْعِلْملا عِندَ ااُِ وَإِنَُّاَ أَ

  (27)   تَدُعلاودَ  بهِِ   كلانتلام  الُذِي ذَافَـلَمُا رأََوْ لا فلالْفَة  سِيئَْ  ولاجلاو لا الُذِينَ كَفَرلاوا وَیِيلَ هَلـ ﴿

یرلا الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ﴿ لِِا َ ااُلا وَمَن مُعِيَ أَوْ رَحِْنَاَ فَمَن  ِِ   (28)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَهْلَكَ

  (29)   مُّبِين    ضَلَال   في   هلاوَ   مَنْ   فَسَتـَعْلَملاودَ  تَـوكَُلْناَ  وَعَلَيْهِ   بهِِ   آمَنُا  نلا یلالْ هلاوَ الرُحْْلـَ ﴿

ََ مَا لاكلامْ َ وْر ا فَمَن يََْتيِكلام بِِاَء  مُعِين  ﴿  (30)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَصْبَ

َْ نذَِيرب مُّبِينب ﴿عنوان مصراق اتم نذ ر پیامبر به هداى د گدرى از ربوبیدت در تقابل با کفار نشانه  أَ

 دهر تا  گانگی خالق را توأم با تأکیر و تهر ر بیان نما ر.خراى تعالى را به کافران تذکر مى

واژگان أنشاءَ، جعل و ذرأ تراعی معنای خلقت است که از سو ی سبب انسجام مدتن و از سدو ی 

 تنوع و گسترش آن را به دنبال دارد، پیوستگی نیز به کمک ضما ر در متن ا جادشره است.

خلقت انسان و مجهز کردن او به ابزار و لوازم موردنیاز برای تأمل، ارتبداط و شدباهتی بسدیار بدا 

كلارلاودَ ﴿دهر و آنچه افزون بر مطالب گذشته اسدت  آ ات ابترا ی سوره را نشان می ا تَشــْ بده    یلَــِيلا  مــُ

 عرم استفاده شا سته از ا ن حواس توجه دارد.
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رلاودَ ﴿در ا ن قسمت نیز بحث معاد با  ورلا ﴿که ارتباط آشکاری با   إِليَْهِ تحلاْشــَ هِ النُّشــلا دارد تکرار   إِليَــْ

رسانر در هر دو مورد غا ت، اوست ولی شود که خود اهمیت ا ن موضوع و ترد ر مخاطبان را میمی

صورت اختصاصی موردتوجه است چراکه ا شان مورد خطاب مسدتقیم در ا ن قسمت بعث کافران به

 هستنر.

پرسشی مراوم از زمان وعره قیامت است کده   يَـقلاوللاودَ ﴿واکنش کافران با توجه به مضارع بودن  

خواهندر بدا ا دن سدؤال توان گفت ا شان میبا ترد ر در صرق آن است. با توجه به ساختار متن می

انر و به دنبال کشدف زمدان آن باشدنر پد  اصل قضیه را نفی نما نر نه آنکه اصل قضیه را پذ رفته

شدود مطدابق شود. پاسخی که داده میمعنای لفظی غیر از مراد واقعی است که از ساختار روشن می

کنر که با توجده بده معرفی می   ااُلا ﴿کننره نیست و ا نکه تنها آگاه به ا ن مسئله را  انتظار پرسش

زُلَ ااُلا ﴿ ا نـــَ د گر ترد ری نسبت بده   إِنََّــُا﴿شناسنر و با کمک عنصر زبانی حصر کافران او را می   مــَ

و لا الُــذِينَ ﴿شود مانر اما از توصیف حال کافران در افت میمعاد باقی نمی يئَْ  ولاجــلا ا شان معداد را   ســِ

 نپذ رفته و برای آن آماده نبودنر.

شود اما اخبداری از وضدعیت کدافران و نکته جالب آن است که از زمان معاد اطلاعاتی داده نمی

رسر از د رگاه متن خود قضیه معاد و وضدعیت شود به نظر میگفتگوی ا شان در آن زمان داده می

کنر تا کدافران )مخلدوق( ا دن را درح افراد در آن هنگام مهم است نه زمان آن و خالق کوشش می

 نموده و برای آن تلاش نما نر.

یرلا الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ﴿ لِِا َ ااُلا وَمَن مُعِيَ أَوْ رَحِْنَاَ فَمَن  ِِ  (28)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَهْلَكَ

آ ه در قالب استفهام انکاری و نوعی تهر ر نذ ر )پیامبر( و دارانش را در تقابدل بدا کدافران قدرار 

 دهر اما چنر نکته در ا ن متن دارای اهمیت است می

کده از  (49: 29: ج 1420؛ ابدن عاشدور،8: 29،ج 1412)طبدری،    رَحِْنَـَـا﴿الف: معنای حیدات بدرای واژه  

نشینی دو واژه أهلکنی و رحمنا و تقابلشان در ساختار آ ه، معنا ی متفاوت بامعنای لفظی از واژه هم

 آ ر.رحمنا به دست می

خواهدر دهدر درواقدع میشود چه کسی کافران را از عذاب دردناح پناه میب: ا نکه پرسیره می

 ای نرارنر.شونر و  اری کننرهبفرما ر ا شان دچار عذاب می

که با توجده آ دات دهر درحالیفرما ر چه کسی شمارا از عذاب پناه میج: نکته د گر ا نکه نمی

که تنها کدافران را درحالی  »فمن یجیرکم من عذاب الیم«رفت عبارت چنین باشر  قبل انتظار می

توان گفت بر اساس ا ن ساختار امیر است که برخدی از مخاطبدان از کنر میهرف عذاب معرفی می

 کفر دست برداشته و درنتیجه از عذاب رها ی  ابنر.
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فهمیرندر دلیلدی بدرای دهدر کدافران میکندر نشدان مید: ا نکه عذاب را دردنداح معرفدی می

ذَاب  ﴿زنندر. نکدره بدودن نپذ رفتن نرارنر و از روی لجاجت و سرکشی از قبول حقیقت سرباز می عــَ
 نیز خود دلالت بر عظمت عذاب دارد.   ألَيِم  

  (29)   فَسَتـَعْلَملاودَ مَنْ هلاوَ في ضَلَال  مُّبِين   یلالْ هلاوَ الرُحْْلـَنلا آمَنُا بهِِ وَعَلَيْهِ تَـوكَُلْناَ﴿

شدره و تنهدا کنر که در مقابل با کافران است که در آ ه قبل بیاندر ا ن آ ه ا مان را مطرح می

توان گفت تنهدا رحمدان )شا سدتگی توان بران توکل نمود و بر اساس ساختار متن میکسی که می

کنر و جا گداه مجیدر را بدرای مؤمندان دارد و از عدذاب معبود بودن را دارد( است که بر ما رحم می

 بخشر.توان پناه برد. مقرم شرن جار و مجرور شرت بیشتری به معنا میدردناح تنها به او می

عنوان کسانی کده در گمراهدی انر از کافران بهمؤمنان و متوکتلان در تقابل با گمراهان قرارگرفته

برده شره که از سو ی تنوع و توسعه معنا ی بدرای کدافران اسدت و سدبب انسدجام مدتن هستنر نام

اندر توجده شود و از سوی د گر تلو حار به هرا ت  افته بودن مؤمنان در برابر به کافران کده گمراهمی

 شره بود.مطرح  ﴿فمن اهد  ... 22دارد همان پرسشی که در آ ه 

دارد کده کدافران در قیامدت اقدرار   إِدْ أنَتلامْ إِلُا في ضَلَال  كَبـِـیر  ﴿ 9انتهای ا ن آ ه توجهی به آ ه 

ای و پیچیره بین عناصر متن د رنر. ا ن ارتباط شبکهکننر که نذ ر )پیامبران( را در گمراهی میمی

 خورد و کلام گسسته نیست.جا به چشم میهمه

ََ مَا لاكلامْ َ وْر ا فَمَن يََْتيِكلام بِِاَء  مُعِين  ﴿  (30)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَصْبَ

شدره و نخستین آ ه پاسخی بر پرسش آ ه پا انی سوره است که در قالب اسدتفهام انکداری بیان

دلالت بر ناتوانی آفر رگان در برابر آفر ره دارد و نیز تهر ری برای کافران به عذاب دنیدوی قبدل از 

 .(3648، ص  6)قطب، ج  های اخروی است عذاب

 گیرینتیجه

گیری معنا در ساختاری منسجم شره است تقابل میدان تقابل کلانی که در سوره ملک موجب شکل

خالق و مخلوق و به زبانی مالک و مملوح است در تمام سوره با استفاده از عناصر متنوع پی گیدری 

هدای هدر دو گدروه، از جملده تقابل قررت خالق و ضعف مخلوق در قالدب اوصداف و و ژگی  شود.می

های میان کافران به ربوبیت و قائلان به ربوبیت، میان متکلم  نذ ر و مخاطبان کدافر و مکدذب، تقابل

شونر و های اصلی متن هستنر که در سا ه مناسبات موجود در متن کشف میمؤمن و کافر از تقابل

 در ارتباطی کامل با تقابل کلان متن قرار دارنر.

گرفته است می توان تقابل میان مرگ و های اصلی شکلهای فرعی که در دل ا ن تقابلاز تقابل

های دنیددوی و اخددروی، دنیددا و آخددرت، عاصددیان و زنددرگی، کارهددای نیددک و کارهددای بددر، عددذاب

برداران، گمراهان و هرا ت  افتگان و... را نام برد. پیوستگی کاملی بین اجزاء مدتن بده کمدک فرمان
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شدود. بده کمدک صورت گسترده مشاهره میعناصر زبانی ازجمله ضمائر، اسم اشاره، حروف عطف به

ها متن به چهار سدازه تقسدیم گرد در شناسا ی عناصر زبانی و پیوستگی الفاظ و انسجام میان مؤلفه

در برخدی مدوارد  خدورد.ها وحرت موضوع و همچنین تنوع معنا ساز بده چشدم میکه در همه سازه

تر اسدت، تر و جدامعشود و سبب فهم دقیقساختار متن سبب گسترش معنا ی در سطح واژگان می

انر و سدپ  در شدرههدای معناسداز انتخابعناصر زبانی سوره بر محور جانشینی برای ساخت تقابل

 نما نر.زمان از هم تفکیک و  ا ترکیب میانر که چهار سازه متن را همشرهنشینی ترکیبمحور هم

گیری معندا ی ندو و دور از انتظدار کمدک های ساختاری در مواردی به فرا نر شکلهنجارشکنی

عِیرِ ﴿نما ر، به طور مثال عبارت می َصْحَابِ الســُ رفت نفر ن که با توجه ساختار انتظار می  فَسلاحْق ا لأِّ

شدود، بیان شود اما ناگهان نفر ن متوجده سداکنان نهدا ی دوزخ می  «فســحقا للــذين کفــروا»صورت  به

دهر که برخی از شود و ا ن نو ر را میگیری معنا ی متفاوت میبنابرا ن ساختارشکنی موجب شکل

بین ابترا و پا ان سدوره رابطده )تدرو ر(   افته و در زمره مؤمنان درآ نر.ا ن کافران از گمراهی نجات

 ابر و جواب ا ن سؤال در آ ه پا ان می  فَمَن يََْتِــيكلام بِــَِاء  مُعــِين  ﴿که سوره با آ ه طوریوجود دارد، به

 . تَـباَرَكَ الُذِي بيَِدِِ  الْملالْكلا وَهلاوَ عَلَال كلالِّ شَيْء  یَدِيرب ﴿نخست است 

بنری شره و نظام معندا ی حداکم ها صورتهای مبتنی بر نظر ه ساختگرا  افتهبه کمک تحلیل 

تر و گیری معندا در د گدر سدور مکدی آسدانشود بدر ن ترتیدب تشدخیص شدکلبر متن نما ان می

مکدانی و امدور  -هدا فدارغ از شدرا ط زمدانیجهدت کده ا دن در افترسدر ازآنتر به نظر میملموس

گیرد و تنها به اصول و قواعری که بر ساختار متن حاکم است متکی است بده متنی صورت میبرون

هدا در دسدترس ها تعمدیم داد و در همده زمانهای آن را به همه فرهنگتوان  افتهرسر مینظر می

فرازمدانی بدودن   -فهم است بنابرا ن ارتباطی تنگاتنگ با فرامکانیافراد قرارگرفته و برای ا شان قابل

 شود.قرآن دارد و تأ یری بر ا ن مشخصه محسوب می

 منابع
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